سپیداری پر شاخ و برگم
کنده شده از باغ های ویران

در انتظار سوختن

در بخاری پائیز

نقرهء برگ هایم را

به دست باد سپرده ام

شاخه هایم در دست کودکان بازگوش 

شمشیر و تبر کمانند

 و ریشه هایم هنوز

ترند و نمی سوزند.

بر تنم

یادگار عاشقان

و فضلهء کلاغان

و خاطرهء زن و مردی

که در تاریکی وهم آلود سایه هایم

 بوسه ای ترسان گرفته اند

می لولند.

«مرا نکاوید»
به شیره ای بنگرید 

که از رگانم

در آتش شعله می کشد

که هرگز وداعی در کار نیست

و در هر پائیزِ ناگهان
با دودها و ابرها و باران ها

تا آسمان خانهء شما

باز خواهم گشت.
092121









PAGE  
1

